
در راه برگشت بوی 
عطرهایی را می‌دهم 
که در حین صحبت با 
فروشنده‌ها به لباسم 
اسپری شده است تا آنها 
را تست کنم یا کیفیت 
و ماندگاریشان را از 
نزدیک ببینم. حالا که 
هاله‌ای از عطر در اطرافم 
حس می‌کنم متوجه 
می‌شوم مردم هم مانند 
من خوشبو هستند
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گرانــی ادکلن و جایگزین شــدن عطرهای 
ارزان قیمــت ]با مــارک های[ فرانســوی، 
عمومــی  را  خوشــبو  کالای  ایــن  مصــرف 
کــرده اســت و حــالا در هرخیابــان یــا هــر 
ایســتگاه مترو می‌شود بوی یکی دو مغازه 
کــرد.  استشــمام  دور  از  را  عطرفروشــی 
مشــتری ایــن فروشــگاه‌ها در متــرو بســته 
بــه محــل هــر ایســتگاه کم یــا زیاد اســت. 
چنــد ســاعتی کــه در کنــار ایــن مغازه‌هــا 
مشــغول صحبت با فروشــنده‌ها هســتم، 
می‌بینــم که افــراد از هر قشــری با دیدن و 
بوییدن شیشــه‌های عطر ترغیب به خرید 

می‌شوند.
 نام عطرهایی را که می‌شناسند می‌پرسند 
و بعضی چند ثانیه بعد از خرید به لباس 
و زیــر گوش‌هــای خــود اســپری می‌کننــد 
بوهــای  تعدیــل  باعــث  هــم  همیــن  و 
ناخوشــایند واگن‌هــای مترو شــده اســت. 
یکــی از فروشــنده‌ها بــه شــوخی می‌گوید: 
»باید بخاطر بوی خوبی که در مترو پخش 

می‌کنیم لوح تقدیر بگیریم.«

تا نزدیک پیشــخوان می‌شــوم، ســریع 
می‌پرسد: »گرم، شیرین، خنک، ملایم؟« 
می‌گویــم بــرای صحبــت آمــده‌ام و پســر 
جــوان با ریش حنایی بلندش خوش دارد 
همکلام شود تا از رخوت هر ثانیه پرسش 
مســافرانی مدام که از او آدرس می‌پرسند 
خــارج شــود. او توضیــح می‌دهــد کــه این 
عطرهــا مــارک خاصــی ندارنــد امــا مورد 
استقبال مردم هستند چون قیمت بالایی 
ندارند و هرکســی می‌تواند به میزان پولی 
کــه در جیب دارد به اندازه نیاز خرید کند. 
در قفسه پشت ســرش ظرف‌های کوچک 
بلــوری بــا رنگ‌هــا و نام‌هــای مختلــف و 
گاهــی عجیــب در کنار چند شیشــه ادکلن 
و اســپری‌های خوشــبوکننده هــوا کنار هم 
چیده شده است: »یکی از دلایلی که مترو 
کمی خوشبوتر شده همین عطرفروشی‌ها 
است. طرف رد می‌شود می‌بیند می‌تواند 
بــا 50 هــزار تومــان 5 گــرم عطــر بخــرد. 
خوبــی ایــن عطرهای گِرمی این اســت که 
لازم نیســت طرف مثــاً 400 هــزار تومان 

بدهــد یــک ادکلن تقلبــی بخرد. مــا اینجا 
داشــتیم طرف یک میلیون کارت کشــیده 
و مصرف یک‌ســالش را خریده اســت. اما 
بیشــتر مــردم از این رولی‌هــا می‌خرند که 

بازه مصرف کوتاه مدت دارد.«
فروشــنده 22 ساله عاشــق عطر و بوی 
شــغلی اســت که در آن فعالیت می‌کند و 
حالا در فکر باز کردن غرفه‌ای شخصی در 
یکی از ایستگاه‌های مترو است. او از خرید 
کــم ادکلن‌های تقلبی می‌گوید و از تفاوت 
مشتری‌ها در هر ایستگاه اما سؤال‌های پی 
در پی مســافران درباره مسیر کلافه‌ کننده 
اســت. با اینکه بــالای ویترین روی کاغذی 
نوشته شــده »اینجا اطلاعات نیست لطفاً 
آدرس نپرســید« امــا پرســش‌ها بی‌وقفــه 
ادامــه دارد: »نمی‌دانــم روی چه حســاب 
مــردم از خریــد عطــر در متــرو بیشــتر از 
بیرون اســتقبال می‌کنند. لابد با خودشان 
می‌گوینــد بــرای بــاز کــرد غرفــه در اینجــا 

نظارتی هست. 
پــول  میلیــون  یــک  می‌گوینــد  مثــاً 

عطــر می‌دهیــم و اگــر آن چیــزی کــه فکر 
می‌کردیــم نبــود زنــگ می‌زنیــم شــرکت 
و پیگیــری می‌کنیــم.« البتــه بیشــتر عطــر 
فروشی‌های مترو هم زیر نظر یک شرکت 
بزرگتــر کار می‌کننــد و مــردم خیلــی هــم 
بیراه فکر نمی‌کنند. البته بیرون هم فرقی 
نمی‌کند؛ کدام مغازه‌دار است که برای 10 

هزار تومان بخواهد کلاهبرداری کند؟
جــوان  فروشــنده  بعــدی  ایســتگاه  در 
مشــغول بازی بــا اســپینر اســت و اطراف 
مغــازه‌اش خبــری از مشــتری نیســت. در 
این گوشه مترو جمعیت زیادی در رفت و 
آمد نیست و این باعث شده سر فروشنده 
هم خلوت باشــد: »وقتی شما یک شغلی 
را بلــدی بالاخــره بایــد یکجایــی را بــرای 
فــروش پیدا کنی. فروش خوب هم بســته 
بــه جایی اســت که محل گذر باشــد. برای 
همین فروشــگاه‌هایی که در ایســتگاه‌های 
شلوغ‌تر هســتند استقبال بیشــتری دارند. 
اینجــا کاســبی ضعیف اســت اما ایســتگاه 
امام خمینی)ره( و هفت تیر خوب اســت. 

در واقع برای همه اصناف خوب است.«
او 12 ســال اســت کــه در ایــن صنف کار 
بــه  علاقــه‌ای  خــودش  به‌قــول  و  می‌کنــد 
اســتفاده از عطــر نــدارد چــون از بو اشــباع 
شــده اســت: »مگر طباخ هــر روز کله پاچه 
می‌خورد؟ مــن هم هر روز عطــر نمی‌زنم 
امــا هر شــب حمــام مــی‌روم چــون در روز 
دائم مشــغول اســپری کردن عطر هســتم 
کــه چــرب اســت و اگــر روی پوســت بماند 

صورتم جوش می‌زند.«
همین‌طور که حــرف می‌زنیم مردی با 
پیراهن ســاده و چروک و صورتی نتراشیده 
و خسته از او می‌پرسد: »48 ساعته داری؟« 
فروشــنده می‌گوید: »همه عطرهای ما 48 
ســاعته اســت.« و بعــد چند عطــر را برای 
تست کردن به دســتش می‌مالد تا خریدار 
انتخاب کند. مــرد بی‌حوصله می‌گوید: »2 
گــرم از هر کــدام که خوش بوتر اســت بده 
بــروم.« بعــد از رفتــن او می‌پرســم انــگار 
فقط ماندگاری برای مشــتری مهم است؟ 
می‌گویــد: »اینجا تنهــا جای دنیا اســت که 
می‌مانــد؟  چقــدر  عطــر  بــوی  می‌پرســند 
جاهــای دیگــر یــا در همین فروشــگاه‌های 
حرفــه‌ای عطر در تهران طرف به بو و نوت 
عطــر اهمیت می‌دهــد اما در اینجــا از این 
خبرهــا نیســت. خیلــی از مشــتری‌های ما 
در 48 ســاعت لبــاس عــوض نمی‌کننــد و 
معمولًا عطــر را برای همین می‌خواهند.« 
او تعریف می‌کند که اســتاندارد ماندگاری 
یک عطر 10 ســاعت اســت و برای مشتری 
حرفــه‌ای نــوت عطرها مهم اســت و اینکه 
آن بــو بــا تیــپ و شــخصیت اجتماعــی او 
همخوانــی داشــته باشــد: »تــا حالا نشــده 
یکــی عطــر بخــرد نپرســد بــوی آن چقــدر 

می‌ماند.«
از نکاتــی کــه عطرفروشــان روی  یکــی 
آن تأکیــد دارنــد فرانســوی بــودن عطرهــا 
اســت؛ چیــزی کــه گفتــن آن بــه مشــتری 
باعث تمسخر آنها می‌شود. به‌قول یکی از 
فروشــندگان: »مردم فکر می‌کنند فرانســه 
فقــط عطرهــای گرانقیمت تولیــد می‌کند 
اما اینطور نیســت، فرانســه هــم مثل چین 
کــه از جنس گرانقیمت و لوکس تا وســایل 
بی‌کیفیــت تولیــد می‌کنــد در زمینــه عطــر 
و ادکلــن هــم بــرای هــر طبقــه اقتصــادی 
تولیــد دارد.« فروشــندگان می‌گویند ایران 

و کشــورهای منطقــه توانایــی تولیــد عطــر 
ندارنــد و عطرهای مترویــی در قوطی‌های 
فلــزی به صــورت کیلویــی وارد می‌شــود و 
یکــی از دلایــل ازدیــاد عطرفروشــی‌ها هم 

سود خوب این محصول وارداتی است.
به یکی از ایســتگاه‌های متروی پر رفت 
فروشــنده  چنــد  مــی‌روم.  تهــران  آمــد  و 
بــه  آغشــته  باریــک  کاغذهــای  حرفــه‌ای 
تعــارف می‌کننــد.  بــه مســافران  را  عطــر 
و  انگیــزه  بــا  کــه  جوانــی  فروشــندگان 
انبــوه اطلاعــات خوشــایند و تبلیــغ بــرای 
مغــازه  بــه  را  رهگــذران  عطرهایشــان 
می‌کشــانند. پسر جوانی با هیکل عضلانی 
و موهایــی کــه از پشــت بســته کنــار دخــل 
ایســتاده اســت. او روی خبــره بــودن برای 
جذب مشتری تأکید دارد: »باید هم خوب 
زبــان در دهــان بچرخانــی هــم اطلاعاتی 
داشــته باشــی کــه مشــتری را تحــت تأثیر 
قــرار بدهــی. در متــرو همــه بســرعت در 
حال گذر هســتند. یک فروشنده فقط چند 
ثانیه فرصت دارد مشــتری جذب کند. کار 
کــردن اینجا با فروشــگاه‌هایی کــه طرف با 
میل خودش وارد آن می‌شود فرق دارد.« 
هفــت ســال اســت کــه فروشــنده عطــر و 
ادکلن است و معتقد است در این بازار اگر 
چند سال تجربه فروشندگی نداشته باشی 

و با کار آشنا نباشی سرت کلاه می‌رود.
ادکلن‌هــای  از  پــر  ویتریــن  اینکــه  بــا 
رنگارنگ اســت اما مردم بیشــتر تمایل به 
خریــد عطرهایــی دارند کــه در ظرف‌هایی 
قــرار  رنگارنــگ  و  ظریــف  برش‌هــای  بــا 
گرفته‌انــد. فروشــنده‌های جــوان هــر چنــد 
ثانیه یک مشــتری را به داخل می‌کشــانند. 
یکی از آنهــا می‌گوید: »مشــتری عطرهای 
ارزان قیمتــی کــه از گرمــی 10 تــا 20 هــزار 
هســتند  کســانی  مــی‌رود  فــروش  تومــان 
و  می‌کننــد  اســتفاده  متــرو  از  روز  هــر  کــه 
به‌نظرم،حتــی  اگــر از قشــر کــم برخــوردار 

جامعه نباشند، مرفه هم نیستند.«
را  عطرهایــی  بــوی  برگشــت  راه  در 
می‌دهم که در حین صحبت با فروشنده‌ها 
به لباسم اسپری شده است تا آنها را تست 
کنم یا کیفیت و ماندگاریشــان را از نزدیک 
ببینــم. حالا که هاله‌ای از عطــر در اطرافم 
حس می‌کنــم متوجه می‌شــوم مردم هم 

مانند من خوشبو هستند.

مسافران خوش بو


